
دانش نوین اجتماعی

دکتر ابوطالب سعادتی

اشـــــــاره
کتاب هــای درســی جامعه شناســی تا چه انــدازه  به 
جامعــة هدف و گروه مخاطبان خود توجــه دارند؟ با زبان،  
دانش، مســائل و مشــکلات، و نیازهای ایــن گروه چقدر 
آشنایند؟ آیا مســائلی که در این کتاب ها مطرح می شوند، 
پاســخ گوی سؤال های بچه ها هســتند؟ آیا نظریه هایی که 
در این کتاب ها مطرح می شــوند، به جامعــة ما مربوط اند 
و راه حل مشــکلات کنونــی جامعه را ارائــه می دهند؟ 
دکتر ابوطالب ســعادتی، عضو هیئت علمی »واحد علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی«، در گفتاری به این پرسش   ها 

پاسخ داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.

کلیدواژه ها: هــوش  اجتماعی،  هــوش هیجانی،  هوش 
اجتماعی در کتاب درسی

بحث امروز ما دربارة کتاب جامعه شناسی است و اینکه آیا این 

کتاب به مقولة هوش هیجانی و هوش اجتماعی پرداخته است 
یا نه. بنده به واسطه رشتة خودم سعی می کنم به صورت خلاصه 

مطالبی را در این زمینه مطرح کنم.
یک سلســله اشــکالات وجود دارند که به نظر من مشــترک 
هستند و در اکثر کتاب ها دیده می شوند. فکر می کنم در نگارش 
اکثر کتاب های ما، اصل نگارش رعایت نشــده اســت. در اغلب 
کتاب های مدرسه ای جامعة هدف لحاظ نشده و به گونه ای است 
که انگار کتاب را برای همه نوشته اند. یعنی وقتی کتاب را مطالعه 
می کنیم، این احساس به ما دست نمی دهد که برای دانش آموز 
دورة متوسطة اول یا دوم نوشته شده است. چرا؟ چون فردی که 
در دورة متوسطة نظری تحصیل می کند، ویژگی هایی مخصوص 
خود دارد و مثلاً  وقتی از مرحله ای گذشت و وارد دانشگاه شد، 

ویژگی هایش باید کاملًا متفاوت باشند.
آیا مــا در کتاب هایمان به جامعة هدف توجــه داریم، که به 

اصطلاح علمی به آن می گوییم »کانتکست«1؟ 
آیــا این كتاب ها براین محور هســتند؟ آنچــه در كتاب هاي 

هوش اجتماعی، گم شدۀ
کتاب های درسی
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دانشــگاهي جامعه شناختي نوشته شــده، كمي مختصرتر آن، 
در این كتاب آمده اســت. آیا دانش آمــوز ما با آن ارتباط برقرار 
مي كند؟ به نظر مي آید رعایت نكردن این موضوع باعث شــده 

است، دانش آموز نتواند با مطلب ارتباط برقرار كند.
چرا مــا نمي توانیم به متقاضیان و مخاطبانمــان دانش ارائه 
كنیــم؟ اگر یك روز بگوییم حضــور و غیاب نداریم، چرا حاضر 
نیســتند قبول کنند پاي حرف هاي ما بنشینند. یعني نیاز روز 
یك چیزي است و گفته هاي ما چیز دیگري. شكافي اتفاق افتاده 
است بین علم و آنچه كه در كف جامعه وجود دارد. اگر ما روزي 
به دانش آموزمان بگوییم بدون هیچ محدودیتي بنشــیند و هر 
سؤالي كه دارد، بپرســد، آن گاه مي توانیم جواب ها را تنظیم و 
به یك كتاب تبدیل كنیم تا شــما مطالعه كنید. آیا سؤال هایی 
كه از ما مي پرســند، مطالبي است كه در كتاب ها وجود دارند؟ 
چقدر از این ها سؤال هاي دانش آموزان است؟ ما باید مخاطب و 
نیازهاي او را در نظر بگیریم. به سبب شكاف موجود، نویسندگان 
و مؤلفان راه خود را مي روند و دانش آموزان راه خود را. بنابراین 
ارتباطی بین این ها برقرار نمي شــود. آنچه در این نشســت زیر 
عنوان هوش هیجاني و هوش اجتماعي مي خواهم مطرح كنم، 

همین موضوع است.
آیا هوش اجتماعي دانش آموزان ما پایین است كه نمي توانیم 
مطلب را خوب به آن ها منتقل كنیم؟ یا هوش ما پایین اســت 
كه نمي توانیم در انتقال مطلب موفق باشــیم؟ كجاي كار دچار 

مشكل است؟
به نظــر من، ما دچــار تئوري زدگي شــده ایم. یعني چه؟ 
جامعة ما خیلي با جوامع دیگر تفاوت دارد. شــاید ما در نوع 
خودمان بي نظیریم. جامعه اي كه شرایط اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي آن با كشــورهاي دیگر قابل مقایســه نیست. اما 
تئوري هایي را كه توســط ســایر افراد در جوامع دیگر بیان 
شــده اند مي آوریم اینجا و مي خواهیم به دانش آموزان منتقل 
كنیــم. خب او قبول نمي كند و ارتباط برقرار نمي شــود. این 
نان به تنور سرد نمي چســبد. نکتة دیگر اینکه ما با استفاده 
از قدرت حضور و غیاب و نمره، ســعی می کنیم مطلبی را که 
نمی چســبد، منتقل كنیم. دقت كنید ما باید تئوري ســازي 
كنیم. تئوري ســازي یك علم اســت. ما كه نمي توانیم فقط 
بگوییــم ماكس وبر یــا گیدنز چه گفته اند، آن ها نظرشــان 
را در جامعة خود و در شــرایط اجتماعي خودشان گفته اند. 
آیا شــرایط اجتماعي آن ها قابل »نســخه برداري« با شرایط 
اجتماعي ماســت كه بخواهیم حرف آن ها را اینجا بیاوریم؟ 
دانش آموز ما مي گوید: من مشــكلاتي دارم و دوســت دارم 
شــما كه دانشمند هســتید، براي من راه حل پیدا كنید. اما 
ایــن ارتباط وجود نــدارد. ما ارتباطمــان از طریق كلاس و 
كتاب برقرار مي شــود. دانش  آموز مي پرســد: شما مي توانید 
حرف هایتــان را از طریق كتاب ارائه كنید؟ آیا تحولات اخیر 
اجتماعي كه در جامعة ما ســرعت بالایي دارند، در كتاب ها 
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دیده شده اند؟ خیر.
آیا دانش آموز10 یا 20 ســال پیش با دانش آموز امروز یكســان 
است؟ تئوري هاي هوش مي گویند: هر 15 تا 20 سال، بهرة هوشي 
افــراد بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا مي كند. آیا ما این موضوع 
را در كارهایمان لحاظ كرده ایم؟ از طرف دیگر آیا سرعت تحولات 
را دیده ایم؟ زماني ارتباط گرفتن سخت بود، اما در حال حاضر ظرف 
چند ثانیه ارتباط برقرار مي شود. زماني تنها مرجع معلم بود، اما الان 

این طور نیست. آیا ما این ها را در كتاب لحاظ كرده ایم؟ 
نكتــة دیگري كه در مــورد هوش باید بگویم، این اســت كه 
كتاب هاي درســي به هوش نپرداخته اند. من فكر مي كنم هوش 
هیجاني با قــدرت ارتباطي مؤثر، قدرت ابــراز هیجانات، قدرت 
مدیریت و شناخت هیجانات در این كتاب ها وجود ندارد. اگر از من 
كه روان شناس هستم بپرسید، مي گویم: آنچه در مدرسه هاي ما 
غلبه دارد، هیجان است. یعني اگر فكر مي كنید منطق و استدلال 
مطرح است، مي گویم نیست. دانش آموز بیشتر دچار هیجان است. 
آیا ما با كتاب  مي توانیم هیجانات او را مدیریت كنیم؟ هیجانات 

او را به چه سمتي هدایت مي كنیم؟
آنچه در حــال حاضر به لحــاظ اجتماعــي دانش آموز را به 
آسیب هاي اجتماعي وادار مي كند، پدیده اي است به نام عشق كه 
هیجاني شدید است. در گذشته هم بود، اما آسیب  وارد نمي كرد؛ 
چون امكان برقراري ارتباط بســیار كــم بود. اما در حال حاضر 
به سرعت نور ارتباط برقرار مي شــود و بچه ها وارد آسیب هاي 
اجتماعي مي شوند. در گذشته توزیع مواد مخدر به سختي انجام 
مي شد، اما امروز به راحتي صورت مي گیرد. وقتي كه این شرایط 
وجــود دارد، چگونه مي خواهیم دانش آموز را هدایت كنیم؟ هر 
انســاني با یك ذخیرة ژنتیكي به دنیا مي آید و یك بهرة هوشي 
دارد. وقتي پدیده اي به اســم عشــق او را درگیر خود مي كند، 
قســمت عمده اي از توان شــناختي اش را به این مسیر مي برد. 

سپس در رابطة عشقی شكست مي خورد و وارد آسیب اجتماعي 
طلاق مي شــود. ما در كجاي كتاب  این موضــوع را دیده ایم؟

داریم دربارة رســالت كتاب صحبت مي كنیم یا كاري که من 
به عنوان معلــم مي توانم انجام بدهم. مــا مي گوییم كتاب باید 
بتواند آســیب هاي اجتماعي را كه دانش آموز با آن درگیر است 
بشناساند و به زبان او مطرح كند، به گونه اي كه دانش آموز بتواند 
با آن ارتباط برقرار كند و از آسیب هاي اجتماعي بپرهیزد. به این 
ترتیب ما از نوعي هدررفت هوش اجتماعي جلوگیري مي كنیم. 
قرار است دانش آموز پیشرفت تحصیلي داشته باشد. چه چیزهایي 
موانع این پیشــرفت هستند؟ یكي همین آسیب هاي اجتماعي 
اســت. كتابي كه اینجا داریم، كتاب جامعه شناسي است. آیا در 
این كتاب تئوري هاي به روز مطرح شده اند یا تئوري هاي كه باید 
در دانشگاه یاد بگیرد؟ آیا این تئوري ها به زبان دانش آموز نوشته 
شــده اند یا به همان زباني كه در كتاب هاي كارشناسي ارشد و 
دكترا مي بینیم؟ آیا ســاختار اجتماعي ما كه با 10 سال پیش 
خود و با جوامع دیگر بســیار تفاوت دارد، در كتاب لحاظ شده 
اســت؟ مي خواهیم ببینیم در كتاب هوشمندي اجتماعي دیده 
شده اســت یا خیر. به نظر من اگر بخواهیم با رویكردي بنیادي 
نگاه كنیم، تئوري ها بومي سازي نشده اند باید بومي سازي شوند. 
در نگاه كاربردي هم جواب منفي است، چون به صورت عملي در 

نیامده اند كه دانش  آموز بتواند با آن ها ارتباط برقرار كند.
ما در جاهایي مجبور شده ایم به دستور، قوانین و آیین نامه ها 
رجوع كنیم كه این هم داســتان خیلي پیچیده اي است. ما در 
كتاب دربارة هویت صحبت كرده ایم. این بحث مبدأ و مقصدي 
دارد كه دربارة آن ها صحبت نشــده اســت. یعني بحثي خیلي 
سنگین را باز كرده اند، ولي به آن نپرداخته اند. ما از كتاب درسي 
انتظار داریم كه یا مبحثي را مطرح نكند، یا اگر مطرح كرد به زبان 
دانش آموز باشد و سیر تحولاتي آن را خوب و درست بیان كند. 
آنچه ما در این كتاب و كتاب هاي دیگر نمي بینیم زندگي نامه 
)بیوگرافي( است. ما دربارة بزرگان جامعه شناسي و روان شناسي 
صحبت مي كنیم. چه اشكال دارد زندگي نامه آن ها را به صورت 
مختصر ارائه دهیم تا دانش آموز ببیند كه مي تواند به آن تبدیل 
شود و با سختي هاي بزرگان آشنا شود. این مي تواند پیام خوبي 

براي دانش آموز ما باشد.
آیا واقعاً  هیجان ها و توانمندي هاي اجتماعي دختران و پسران 
یكي اســت؟ چرا بحث جنســیت در نظر گرفته نشده است و 
جغرافیاي اجتماعي و تفاوت ها دیده نشده اند؟ نوشتن یك كتاب 
براي یك جامعة بزرگ نمي تواند یك كار علمي باشد و براساس 

منطق روش تحقیق قابل تأیید نیست. 
تنظیم: مریم حسینی

پي نوشت
1. context
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